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This article tries to study Zoya Pirzad's novel "I turn off the lights" 
with a descriptive-analytical method based on Pierce's epistemology 
and relying on Pierce's semiotic method, the title of the novel and 
the names of prominent characters. This novel is a collection of 
Armenian and Latin letters. In the meantime, turning off the lights in 
the title of the novel with three selected and key names is a paradox; 
One is named Arshalus, Clarice's mother, meaning dawn; And the 
other is Parvin, the only active and popular woman in the story, 
meaning bright star, and Clarice's name, meaning bright. All three 
women are mothers and belong to three traditional, modern and 
intermediate social types, respectively, and all three names have the 
meaning of enlightenment. Like all mothers, they keep the lights of 
their family life on by sacrificing themselves. . Also, the name 
Artush, meaning "immortal", symbolizes the immortality of the 
patriarchal tradition, and the name Garnik, meaning "lamb" for the 
kind man in the story, symbolizes the author's feminist thoughts. 
Therefore, most of Pirzad's selected letters are appropriate to the 
actions and behavior of the characters. Featured letters are often of 
the Pierce profile type.. 
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  چکیده اطلاعات مقاله
گانه براي نشانه، زمینه ي الگوي سهشناسی است که با ارائهي نشانهردازان بنام عرصهپپیرس از نظریه مقاله پژوهشینوع مقاله: 

-کوشد با روش توصیفیرا براي نقد بر مبناي ساختار دلالتی آثار ادبی فراهم کرد. این جستار می
ه بر شناسی و با تکیزویا پیرزاد را براساس دانش نام» کنمها را من خاموش میچراغ«تحلیلی رمان 

-شناسی نامهاي برجسته، بررسی نماید. از نشانهعنوان رمان و نام شخصیت، شناسی پیرسروش نشانه

هاي ارمنی و لاتین است. در این اي از نامشود که این رمان مجموعههاي این رمان چنین استنباط می
وکس دارد؛ یکی نام میان خاموش کردن چراغ در عنوان رمان با سه نام منتخب وکلیدي داستان پاراد

آرشالوس، مادر کلاریس به معناي سپیده دم؛ و دیگري پروین، تنها زن فعال و مقبول داستان، به 
معناي ستاره درخشان و نام کلاریس، به معناي درخشنده است. هر سه زن، مادر هستند و به ترتیب به 

اراي مفهوم روشنایی، همچون سه تیپ اجتماعی سنتی، مدرن و بینابین آن دو تعلق دارند و همگی د
دارند. همچنین شان را روشن نگه میهاي زندگی خانوادههمگی مادران با قربانی کردن خود چراغ

نشان از جاودانگی سنت مردسالاري و در مقابل نام گارنیک به معناي » نامیرا«نام آرتوش به معناي 
منتخب  هاينام بیشترنویسنده است. بنابراین براي مرد مهربان داستان، نشان از افکار فمنیستی » برهّ«

اي هاي نمایهنشانههاي برگزیده غالبا از نوع . نامهاستشخصیتکنش و رفتار متناسب با  پیرزاد
 هستند. پیرس

  :افتیدر خیتار
 :  رشیپذ خیتار

  هاي کلیدي:واژه
 ،شناسینشانه

 ،چارلز پیرس
 ،شناسینام

-را من خاموش میهاچراغ

 ،کنم
 .زویا پیرزاد

 .20-1)، 3( 10، پژوهشنامۀ ادبیات داستانی. عنوان مقاله). 1400(نام خانوادگی، نام ؛ و نام خانوادگی، نام ؛نام خانوادگی، نام: استناد
 نویسندگان. ©مؤلف حق                                                                                                  رازيناشر: دانشگاه 

DOI: 000000000000000000000000000 
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 پیشگفتار .1
 که است عبارتی یا کلمه ،ناماند. ها و اقوام بودهها از دیرباز تاکنون همواره موضوع مورد توجه ملتنام

 یخی،تار مختلف عوامل تأثیر تحت گذاريفرایند نام و بخشد. ناممی هویت چیزي یا مکان شخص، به

شناس امریکایی معتقد شناس و نامزبان 1) نیلسن5: 1388و لطفی،  است. (ایزدي ...و اجتماعی فرهنگی،
ها بخشی از هویت افراد هستند که ممکن است بخشی از شخصیت و بنیان آدمی را نه تنها است که نام

توان گفت هر نام شبکه) می14: 1389در ادبیات بلکه در زندگی واقعی تعریف کنند. (اسدي و فربد، 
 باشد، هویت از برخاسته تواندمی که یی استهامؤلفه و علایق ،هاارزش باورها، از تنیده درهم اي

 نظام بررسی بر رهیافتی است نام شناختی مطالعۀ و است هویت بیرونی از نمودهاي یکی نام بنابراین

 ) 4: 1397جامعه. (زندي و همکاران،  هویتی
دلالت درك این که دارد همراه به با خود را ییهادلالت شخصیتی هر نام ت داستانی نیز،ادبیا در      

رمان  در ها و عنواننام پژوهش به بررسی ، برآنیم تا در اینبراین اساس .شود منجر متن فهم بهتر ، بهها
شناسی نشانهم ، براساس نظاکشورمان نویسنده معاصرزویا پیرزاد، ، »کنمها را من خاموش میچراغ«

 شناس آمریکایی بپردازیم. براي نیل به این هدفزبان) فیلسوف و 1914-1839چارلز سندرس پیرس (
نی نام تن به معا پرداخبمبناي تحقیقی و پژوهشی در این مقاله خواهد بود. در این اثر  »ها...چراغ«رمان 

 اآنه ردازيپشخصیت تناسب بین نام باشناسی به ها از منظر نشانهها و عنوان رمان و بررسی آنشخصیت
و  ه به نامه نویسندآید، توجه ویژها برمیشناسی و معناشناسی نام شخصیت. آنچه از نامیابیمدست می

 هاست.تهاي شخصیهمسو بودن آنها با عمکرد و کنش

  هاي پژوهشپرسش. 1-1
 هاي زیر را پاسخ دهد:براین اساس این مقاله برآن است تا سوال

دازش استاي پررا در ها و عنوان رمان، بهترین مفاهیم ثانویه ر. پیرزاد چگونه توانسته از طریق نام1
 ها شکل دهد؟شخصیت

 ؟گیردشناسی پیرس قرار مینام رمان و اعلام آن در زمره نشانه شناسیامنچگونه . 2
 ؟است هاي رمان تاثیر گذار بودهدر انتخاب نام تا چه میزان فرهنگ ارمنی .  3
 

                                                 
Nilsen .1  
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 پژوهش پیشینۀ. 2-1

هاي کنم، به ویژه از نظرگاه رویکرديها را من خاموش میدرون مایه و محتواي رمان چراغ دربارة
هاي بسیاري انجام شده است اما در مجلات علمی پژوهشی منبع موثقی فمنیستی و زن محور، پژوهش

هاي زیر مجلات همایشی مقالهتنها در ها یافت نشد شناسی و عنوان شناسی رمان چراغدر راستاي نام
 مشاهده شد:

): در این مقاله رشت بهشت و 1395» (هاي گلی ترقی و زویا پیرزادعنوان شناسی در داستان. «1       
اند. یک ها مورد بررسی قرار دادههاي ترقی و پیرزاد را با متن داستانفرهنگی، ارتباط عناوین داستان

ها... اختصاص یافته است و به اعتقاد نویسندگان آن در وراي عنوان رمان چراغصفحه از این مقاله به 
شناسی و احساس مسئولیت زنان است و شود و سخن از وظیفهاین رمان، یک تفکر فمنیستی مشاهده می

 عنوان آن نیز به نوعی زنانه است.
نشانه یلا فرهنگی و زهرا صدیقی،): در این مقاله سه1394» (ها...واکاوي هویت در رمان چراغ. «2     
دهد. این مورد بررسی قرار می اجتماعی شناسیرویکرد نشانه ... را براساسهاچراغ رمان در هویت يها

پردازد. ظاهر می و پوشاك خوراك، ها،همچون نام شناسی اجتماعیعناصر نشانه مقاله به واکاوي
ها این رمان به بررسی معناي تعداد محدودي از نام نویسندگان این مقاله به طور گذار و در یک صفحه،

 اند.پرداخته
علام آن براساس نظریه شناسی اَدر زمینه نشانه پیرزادلازم به ذکر است تاکنون درباره رمان مذکور      

تحلیل این رمان با این رویکرد، پژوهشی جدید و بدون سابقه  پیرس پژوهشی صورت نگرفته است؛
هایی انجام گرفته است که مهمترین شناسی ادبی بر اساس نظریۀ پیرس پژوهشة نشانهدرباراست. اما 

 : آنها عبارتند از
» پیرس چارلز دیدگاه اساس العیسی بر سلیمان اشعار در وطن مفهوم حاوي الفاظ شناسینشانه«. 1     

 مفهوم به مربوط هاينهنشا تحلیل به پیرس نظریۀ اساس بر): در این جستار امیري و همکارانش، 1400(

 سلیمان اشعار در دوستیوطن هاينشانه حاکی از آن است که پژوهش این نتایج از. دنپردازمی وطن

 د. انشده تولید بینامتنی و زمانی مکانی، شناسی، زیبایی اثر، خالق هايرمزگان ساختار قالب در العیسی
): در این مقاله سعید 1388، (»مرگ فروشنده ۀیشنامنما نمایشی در هايشخصیت نام شناسینشانه«. 2     

 چون گوناگون هايدلالت به پیرس روش بر تکیه و شناسینام دانش به توجه اسدي و فرهنگ فربد با
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 که اندداده نشان و اندنمایشی پرداخته هايشخصیت هاينام در نمادین و اينمایه دلالت شمایلی،

  .دارد نمایشی وجود هايکنش و مایهدرون و نمایش اشخاص نام کاربردي میان و مستقیم ايرابطه
این مقاله ناصر ملکی و  ): در1398، (»شناسی پیرس در اشعار نیما و الیوتکاربرد الگوهاي نشانه. «3     

، اي شمایلیهانهشناسی پیرس براساس نشمحمد ایرانی، به بررسی آثار نیما و الیوت در سیستم نشانه
 اند. عر سرودهشدهند که چرا نیما و الیوت بدین گونه پردازد. و توضیح میو نمادین میاي نمایه

اشم هارون ه نه اشعارشناسی در شعر فلسطین با تکیه بر نظریه پیرس (مطالعۀ مورد پژوهانشانه. «4     
-رمزگان یرسبر به پیرس ۀنظری اساس مقاله براین ): احمد محمدي در 1396، (»رشید و معین بسیسو)

 شاعر دو این رشع در فُرم و مکان و زمان روابط بینامتنی، کلام، زیباشناسی اثر، خالق به مربوط هاي

 .ستا پرداخته

 . روش پژوهش و چارچوب نظري3-1

شناسی نشانه علم بانیم از گیريبهرهبا  و تحلیلی -یتوصیف روش از گیريبهره با کوشدمی جستار این
 و داده قرار سیبرر مورد هاي مذکور در آن راو نام کنمها را من خاموش میراغچ رمان عنوان پیرس،
 هرچند گامی لهوسی بدین تا کنند کشف و اغراض پنهان را مفاهیم هاي آن باعنوان و نام میان ارتباط

 موضوع این هب مندعلاقه پژوهشگران براي را راه و شود برداشته شناسینشانه مباحث زمینه در کوچک

-ن خاموش میمها را چراغرمان  شناسی، با توجه به اینکه در خصوص نشانهسو دیگر از کند و هموار
سی سه شناشانهنناي تاکنون پژوهشی انجام نیافته است این پژوهش با خوانشی نو از این رمان بر مب کنم

 تواندمی حلیلت این د.ساز هاي جدیدي را در برابر مخاطب پدیدارافق» ها...چراغ«هاي و عنوان گانه نام

 .شودیمفراهم  ،متن ترعمیق فهم نۀو زمی داستان منجر محتواي از خوانندگان بیشتر به شناخت

 پردازش تحلیلی موضوع .2
 شناسینشانه. 2-1

تواند گر به چیزي غیر از خودش تلقی شود، میارجاع دهنده یا اشاره» دلالتگر«هر چیزي که به عنوان 
ما این چیزها را به طور کاملا ناخودآگاه از طریق ارتباط دادن آنها با نظام آشنایی از  نشانه باشد.

-هاست که در کانون اهمیت نشانهمعنادار از نشانه کنیم. این استفادةنشانه تعبیر میقراردادها به عنوان 

 انتخاب ویسد: طبقنمی شناسینشانه در عناصر 1بارت ) رولان45: 1386گیرد. (چندلر، شناسی قرار می

                                                 
Roland Barthes.1 
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 آنها با که است گرفته جاي اصطلاحاتی از زنجیرهایی در نشانه، مختلف، نویسندگان اختیاري
ي شناسی علمی است که به مطالعه) اما نشانه21: 1370اند. (بارت، اصلی نشانه رقیبان تمثیل، شتراکاتا

پردازد. براساس این تعریف، زبان، ره میهاي علامتی و غیها، رمزگان، نظاماي نظیر زبانهاي نشانهنظام
 ) 13: 1380شناسی است. (اخوت،بخشی از نشانه

فیلسوف آمریکایی که کم و بیش در یک  2، زبانشناس سوییسی و چالرز پیرس1فردینان دو سوسور
 .شود، هستندشناسی نامیده میاند بنیانگذاران اصلی آنچه امروز با نام نشانهزیستهدوره تاریخی می

 اما کرد پیدا ايگسترده تحولات شناسىنشان آنان، مباحث از پس که چند ) هر18: 1387سجودي، (

 و کرد حفظ را خود اعتبار و ارزش کماکان بودند، داده مفهوم ارائه از که الگویى و آنان فکرى مبانى
» ویري تا متنهاي تصاز نشانه«احمدي در کتاب خود با نام گرفت. قرار بعدى تحولات براى مبنایى

ها تاکنون ارائه شده است، هیچ کدام از نظر بندي که از انواع نشانهآورده است که در میان انواع دسته
-ها را سه گونه دستهبندي پیرس ارزش و اهمیت ندارد. پیرس نشانهاستحکام و کارآیی به اندازة تقسیم

وي، امروز مشهورترین آنها است. در این ها از نظر بندي سوم نشانهبندي کرده است که گروه و دسته
) 43: 1371شوند. نک: (احمدي، اي، و نمادین تقسیم میها به سه دستۀ شمایلی، نمایهبندي نشانهدسته

 بندي را به اختصار شرح داده است: این دسته» دنیاي درام«در کتاب خود به نام  3اسلین
 عکس. م آن مشابهت عینی وجود دارد، مثلاي که میان صورت و مفهو. شمایلی: نشانه1     
ود ست مثل دن مرتبط اآاي که در آن، (صورت) به مفهوم خود اشاره دارد و یا با اي نشانه. نمایه2     

 به نشانه آتش. 
هتی بین هیچ شبا واي که در آن میان صورت و مفهوم، توافقی و قراردادي است . نمادین: نشانه3     

 )18-17: 1382د ندارد، مثل کبوتر به عنوان نماد صلح. (اسلین، صورت و مفهوم وجو

 شناسینام .2-2
 4پردازد. کریستالمی هانام هايدلالت تحلیل بررسی و به که است شناسینشانه از ايشاخه شناسینام

-مکان و افراد اسامی ۀآن مطالع خۀشا ترینمهم که کندمی تقسیم اصلی ۀشاخ چند را به شناسینام

                                                 
1. Ferdinand de Saussure 
2. Charles Peirce 
3. Esslin 

Crystal.1  
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 شناسان) نام12: 1398گویند. (فرهنگی و رشت بهشت، می شناسیشناسی مردمنام آن به و هاست

 جامعه مختلف هايو گروه است هدف داراي دیگري انسانی چیز هر مانند گذاريکه نام معتقدند

-ارزش ناختمیزان ش وسیلۀ به نام دارند. هر هانام بردن به کار و گذاريبه نام نسبت متفاوتی رفتارهاي

 و (طاهري شود.می مشخصّ آن به نسبت از جامعه گروهی یا و جامعه کلیّ انگیزش و گذاري

 القاب و هانام اند. اصولاًهویت يهانشانه ترینعمومی و ترین ساده القاب و هانام) 48: 1393 همکاران،

دهند. نشان می را میجس مقولۀ یک و شغل یک کلان، یا یک خانواده به شخص تعلّق و اندانگیخته
  )118: 1383(گیرو، 
 و گذاريهاي نامسیاست به عمده به طور که است شناسینام تازة هايبخش از داستانی شناسینام

 فرد، به اشاره و نامیدن، معرفّی از است عبارت لتلاد یا ارجاع پردازد.می داستان نویسندة ارجاعی

آن  خلق از مهمی بخش شخصیت هر گذارينام) 161: 1371(اخوت،  خاص. موضوعی یا شیء
 هر آوردن با نویسندگان گفت توانمی و گیردمی صورت تأملاتی و ملاحظات با که است شخصیت

 )81-80: 1393کنند. (لاج، می دنبال را خود نظر مورد اهداف نام،
این اسم به طور گزیند. هاي اثرش برمینویسنده متناسب با طرح داستانش اسمی براي شخصیت     

ي خاستگاه فکري معمول خنثی و اتفاقی نیست و داراي بار عاطفی و اجتماعی است و نشان دهنده
اي نیست گذاري نقش مهمی به عهده دارد. اسم برچسب سادهنویسنده است. بنابراین، در داستان، نام

د. بارت معتقد است که اي عوض کرکه نویسنده بر شخصیت بزند. برچسبی که بتوان آن را با شماره
-هاي نویسنده به مجموعهخواندن داستان عبارت است از نامید شخصیتی.خواننده با این اسم و توصیف

 )15: 1388کند. (اسدي و فربد، هاي معنایی دست پیدا میاي از مشخصه

 نگاهی به زندگی زویا پیرزاد و رمان وي .3-2
پدري  و تبار ارمنی مادري از آبادان ) در1330سال ( در معاصر نویس داستان و نویسنده پیرزاد زویا

و  ساشا نام به فرزند دو و کرد ازدواج تهران در و رفت مدرسه به جا همان در آمد، دنیا به تبار روس
 سال هم چند همین در اما شد، شناخته یشهانوشته دیر اگرچه پیرزاد زویا آورد. خانم دنیا به را شروین

 .کند کسب ایران ادبیات عالم در شدن ماندگار براي را زملا اعتبار توانسته
منتشر  و ترجمه یونانی ترکی، آلمانی، يهازبان به تاکنون »کنممی خاموش من را هاچراغ«رمان 

گلشیري  هوشنگ ) بنیاد1380سال ( رمان بهترین ) پکا،1380سال ( رمان بهترین يبرنده که است شده
 )1380کتاب سال ( دوره بیستمین در رمان بهترین و یلدا ادبی يجایزه یننخست از تقدیر لوح يدارنده
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 .است شده
اصلی  شخصیت کشد؛می تصویر به چهل دهه آبادان در را ارمنی زنی خانوادگی زندگی رمان این
 خانه، کارهاي در کلاریس زندگی کند.می نفت آبادان شرکت يهاخانه در که است کلاریس داستان

 یک حصار در کلاریس اما شود؛خلاصه می همسرش و نوجوان پسر دوقلو، خترهايد از مراقبت

خانواده ورود با یکنواخت کلاریس زندگی باشد.می درونی تضادهاي و هاکشمکش درگیر هانواختی
 خانم مادرش سیمونیان، امیل خانواده این اعضاي شود.می دگرگون آنان همسایگی در جدید اي

 روزهاي از کلاریس با سیمونیان خانم رسند.می نظر به عجیب ابتدا همان از امیلی دخترش و سیمونیان

احساساتی  و آرام مردي پسرش اما گوید؛می سخن دنیا اطراف به سفرهایش و اشگذشته باشکوه
 وي به کمکم مشترك، يهاسلیقه و امیل توجهات و دوستانه رفتار تأثیر تحت کلاریس که است

 عذاب دچار دارد همسرش از غیر مردي طرف از عشقی تصور اینکه از دل در اما شودعلاقمند می

 در بازنگري به را کلاریس و گرددمی بیدار اش خفته احساسات امیل، حضور با .شودمی وجدان

 کار به گاه گه اشتغال و خانوادگی زندگی کردمی فکر همیشه که او انگیزد.بر می خویش زندگی

 براي ازدواج با که اندیشدمی اينیافته دست به آرزوهاي کند، اکنونمی آوردهبر را یشهاخواسته

 سوي از ايکلیشه يجمله این با خواب از قبل شب هر کلاریس اند.شده سپرده فراموشی به همیشه

 و» کند؟می خاموش کسی چه را هاچراغ«پرسد آمیز از او میتوقّع لحنی با که شودمی روبرو همسر
  ».کنممی خاموش من را هاچراغ«دهد که می اطمینان او به بار هر هم کلاریس

 نوراللهی خانم دعوت به تا است آماده اکنون و آیدمی خود به وي سیمونیان، يخانواده رفتن با

 اششخصی زندگی حباب از و دهد مثبت پاسخ زن آزادي و حقوق مدافع انجمن به براي پیوستن

 نام به زنی با ازدواج به تصمیم امیل که شودمی متوجه مدتی از بعد که این ات .شودکشیده می بیرون

 کوچ کجا به داندنمی کس هیچ و کرده ترك را آبادان ناگاه به سیمونیان خانواده .دارد را ویولت

 حصار در کلاریس، .ببرد پی همسرش عمیق علاقه به کلاریس که شودمی واقعه باعث این اند.کرده

 به که او درونی است. گفتگوهاي و تضادها و هاکشمکش درگیر روزمرگی، تی،نواخ یک

 کمتر گرفته خو رضایت اطرافیان جلب و خانواده به خدمت براي خویش وجود وقف و خودسانسوري

-فعالیت برخی قابلیت تحصیلات و از چند هر دارد، توجه خود حقیقی شخصیت و شخصی علایق به

 .است خورداربر اجتماعی و فرهنگی يها

 شناسی عنوان رماننشانه. 2-4
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 از .آن است شود، عنوانمی مواجه آن با ادبی، اثر یک با برخورد در ايخواننده هر که چیزي اولین

 یگانگی که ارتباط چرا ،است اثر آن به ورود درگاه تریناساسی و ترینمهم ادبی اثر هر عنوان رواین

 براي هاییفرضیه چالش کشیده، به را خواننده ذهن دارد، اثر آن ردیگ عناصر و هامفاهیم، شخصیت با

 اینکه ) یا25: 2013کند. (حسنیه، تحریک می اثر، متن از دوباره خوانشی به را او و مطرح ساخته او

توان به هویت یک اثر ادبی پی از طریق آن می که کرد تشبیه شناسایی کارت یک به را آن توانمی
 )3ت، برد. (فرطاس، د.

داستان  اصلی متن با موازي متنی که است متن بر مشرف هايآستانه از یکی عنوان بنابراین     
 که است متحرکی هسته یک مثابه به و دارد مخفی خود در هاينشان و رمز رو این از و دهدمی شکل

 به باید پس ما )196: 1996کند. (بوطیب، می مشخص آن محور حول بر را خود اثر بافت متن، نگارندة

 آن آغازین همان سخنان در است ممکن ادبی، اثر متن آن که بنگریم چیستان یک مانند اثر یک عنوان

ها را من چراغ«گردد. حال براساس رمان  موکول استاند پایان به چیستان این حل اینکه یا و کند حل را
ان کتاب چه کسی است؟ چرا در عنو» من«مرجع کلمه  که آیدمی پیش سوال این »کنمخاموش می

 به باید ناچار سوالات به این به پاسخگویی براينویسنده این عنوان را براي کتابش برگزیده است؟ 

 برویم.  متن سراغ
-بار با بیان 11از آغاز تا پایان رمان، به صورت یک جمله آمده است و » ها...چراغ«عنوان رمان      

باشد.  یاریگر رمان، مضمون القاي و تبیین در تواندمی کتاب نعنواهاي متفاوتی تکرار شده است. 
 در زنان هویت از روایتی است؛ داستان متن از مختصري و کوتاه روایت در واقع رمان این عنوان

 .جامعه
 _شخصیت اصلی رمان کسالت، تکرار و روزمرگی زندگیمفهوم این عنوان، و تکرار آن،      

شود؛ میکند. این سوال که به صورت مداوم در زندگی او تکرارمیرا در ذهن تداعی  _کلاریس
ها را تو آرتوش روزنامه را انداخت روي میز و ایستاد...(گفت:) چراغ: «»من«همیشه یک جواب دارد: 

 )24: 1380(پیرزاد، ».» من«کنی یا من؟... با عجله گفتم خاموش می
یکی از هزاران وظایفی است که کلاریس بر عهده  ها یک کار روزانه است وخاموش کردن چراغ     

» ها...چراغ«توان گفت تمام محتوا و موضوع داستان در همین یک جمله خلاصه شده است. دارد. می
دار در وظایف مادرانه و زنانه است که بصورت تکرار درآمده و باعث فراموش شدن یک زن خانه

زن «داري شده که حتی وقتی که در همایش ق در خانهنادیده گرفتن او شده است. کلاریس انقدر غر
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خانم نوراللهی گفت: و «کند: را با خود مرور میخانم نوراللهی حضور دارد، کارهاي خانه» وآزادي
ام توي کشو هاي اتو کرده را نگذاشتهحالا براي حسن ختام اجازه بدهید شعري بخوانم. یادم افتاد ملافه

 )78(همان: » ها.اتاق خواب
 کلاریس به روزمره وظیفۀ است به عنوان انگاشتن نادیده و سکوت از نمادي خاموشی کهاز سویی      

ي مختلف از ابراز هاموقعیت در و دارد زیادي ناگفتۀ يهاحرف کلاریس واگذار شده است. آري؛
اي باشد از عاره، استها نمادینخاموشی تکرار این کند،نمی اعتراضی احساساتش محروم شده و عقیده و

هاي نامعقول دیگران تمامی کارهایی که کلاریس دوست ندارد انجام دهد، او در مقابل خواسته
آلیس بدون اینکه منتظر نظر او باشد، نینا را «کند، حتی اگر هویتش را نادیده گرفته باشند: مقاومت نمی

 )161(نک: همان: » دارد.ي کلاریس نگه میبراي شام در خانه
کند. پیرزاد، بدین وسیله می محول کلاریس به را وظیفه خانواده، این مرد آرتوش، از سوي دیگر     

 کند.بسیار هوشمندانه به رفتارهاي غلط آرتوش که برگرفته از فرهنگ مردسالاریست اعتراض می
-به نظر می نیز امري ضروري» کنمخاموش می منها را چراغ«در عنوان رمان » من«اما تبیین هویت      

 در خود جایگاه و خود هویت رسد که در نگاه او بر مخاطب نامعلوم است. کلاریس به دنبال کشف

اعتنایی آرتوش (همسرش) و عدم روابط عاشقانه و عاطفی میان آن دو و جامعه است. عواملی چون بی
و ترسیم وي به  تر حضور مرد همسایهتوقعات بیش از حد مادر و خواهرش از کلاریس و از همه مهم

 عصبانی«گردد: هویتی در کلاریس می مدرن، موجب ظهور تعارضات و آلایده مردي عنوان

 ذهنم مهربان ور خواهی؟می چه تو پرسیدنمی من از کسی چرا نبود؟ من فکر به کسی چرا...بودم

.» بزنم رفح دارم دوست که چیزي از کسی خواهم... بامی :دادم جواب خواهی؟می چه تو :پرسید
 ) 137(همان: 

دهد و این نمودي از هاي خودجویی و خودیابی را نشان میریس با پرسش از خویشتن، رگهکلا     
-) این نمونه177(همان: » سهم من در این زندگی چه است؟«است: » من«ابراز هویت  و فکري تحولات

کنم باشد. او احتمالا با تکرار موش میها را من خادر عنوان رمان چراغ» من«تواند بیانگر هویت ها می
 .اي بر پایان روز گذاشته و از بودن خود مطمئن شودنقطهخواهد بگوید من هستم و این جمله می

-اي است که شاید از دید پژوهشد، نکتهباید نادیده بگیرکلاریس  خاموش کردن احساساتی کهاما      

هاي آرتوش و نادیده گرفتن کلاریس، اعتناییانده است. بیمندان تحلیل این رمان پنهان مگران و علاقه
شود. اما هاي او میها و احترامموجب کشش وي به امیل و درگیر شدن ذهن کلاریس نسبت به محبت
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 اش است. نجابت و عفت درونی یکی از عوامل خاموش کردن، چراغ احساسات قلبی
شناسانه براي بخش و روان، حامل پیامی آرام»کنمها را من خاموش میچراغ«همچنین عنوان      

مخاطب است زیرا این مادر است که با خاموش کردن چراغ تمایلات خود، روشنایی و آرامش را براي 
 همه اعضاي خانواده به ارمغان آورد.

-براساس آنچه که گذشت عنوان رمان با روند داستان و پردازش زندگی قهرمان و نقش اول آن      
دهد. چرا که اي قرار میهاي نمایههمخوانی و تناسب دارد. این تناسب، آن را در زمره نشانه -سکلاری

 )17: 1371(احمدي،  .(صورت) به مفهوم خود اشاره دارد و یا با آن مرتبط استاي براساس نشانه نمایه
 کنمها را من خاموش میهاي رمان چراغشناسی نامنشانه. 2-5

، زن زیبـا،  در لاتین به معنی است. این نام» کلارا: Clara«. و از ریشه نشأ لاتین دارداین نام م :کلاریس
قهرمـان   -) کلاریـس 997و 989: 1363. (آریـانپور،  اسـت ایی، درخشانی و معصـومیت  روشن زن خوب،

–همچون نامش زنی زیبا و جذاب است: در چندین قسمت رمان به شباهت کلاریس بـه ویولـت    -رمان

گفـت شـبیه   کردند شبیه کسی هسـتم؟ نینـا مـی   چند روزه همه فکر می«اشاره شده است:  -انزن زیبا رم
 )181و289:  1380(پیرزاد، » ویولت.

ت پـاکی و معصـومی  ، طافت، لعاطفه، مهر، چون نور میمفاهی گرتداعی کلاریس در رمان، شخصیت     
ی زن لشـکل مثـا   شخصیت کلاریسست. نقش مادري نماد این معصومیت و پاکی است. پیرزاد با خلق ا

وي در حـالی  در زندگی اسـت.   امرترین ، خانواده اصلیکلاریسز نظر ا گذارد.میایش میا مادر را به ن
گـردد  ترسیم مـی  ، در تربیت سه فرزندش نیز بسیار هوشمند و با کفایتالعاده استدار فوقیک خانهکه 

هـاي پـاپیون شـکلی کـه خـانم      آرمن بـه روبـان  «هد: دفرزندانش واکنش نشان می و در مقابل رفتار غلط
گفـت: علامـت تجـارتی منشـی     ي لباسش بـود مـی  زد و همیشه از پارچهنوراللهی وسط شینیون موها می

 )76(همان:» زدم مودب باش.پدر؛ تشر می
» آیـد. از همین معصـوم بودنـت خوشـم مـی    «کلاریس هم سو نامش داراي معصومیت خاصی است:      

 )144(همان: 
اما سوي دیگر زندگی کلاریس که مبین نام اوست، حضـور امیـل در همسـایگی آنهاسـت. پیـرزاد،           

شـود.  مـی  تصـویر  مـدرن  و آلایده مردي دهد. امیل،امیل (مرد همسایه) را نقطه مقابل آرتوش قرار می
ا دقـت بـه   امیـل مـرد بااحساسـی اسـت کـه ب ـ      .شـود نمـی  زده داسـتان  در او دربـارة  ايمنفـی  سخن هیچ

دهد خیالش را جایی فراتر از امور روزمـره زنـدگی   و به او مجال می دهدهاي کلاریس گوش میحرف
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کلاریس کـه تجربـه داشـتن    ) 201(همان:» فهمد.ست که حرفم را میامیل تنها کسی«: به پرواز دربیاورد
امـا بـا ایـن     کنـد، تعبیـر مـی  منـدي  علاقه چنین مخاطبی را نداشته به طور ضمنی برخورد امیل را به نوعی

اي کـه بـا قـوانین اخلاقـی     دارد. علاقهعلاقه باز می ابراز از را او ضمیرش روشنیِ و پاکی عفت،د، وجو
دهند که آگاهانه و واضـح بـه ایـن    اش اجازه نمیگاه اخلاقیات و موانع درونیهیچ منافات دارد. بنابراین

هـایی از رمـان بـه    به احساسـات خـود را در قسـمت    کلاریس نسبت سردرگمی نمونه موضوع بیاندیشد.
کنـد،  شود، کلاریس از یک طرف دعوت امیل مبنی بر صحبت کردن با هم را قبول میوضوح دیده می

دانـد چـه کنـد و حتـی بـه ذهـنش       کند و نمیاز طرف دیگر شدیدا درگیري ذهنی با این دعوت پیدا می
دوشنبه کـه یـادت نرفتـه؟ یـک ور ذهـن فریـاد زد: بگـو         امیل: قرار«رسد که این دعوت را لغو کند: می

) یـا در نمونـه دیگـر ایـن جـدالی      225(همـان:  » دوشنبه کار دارم، بگو وقت ندارم، بگو گرفتارم، بگو...
دو ور ذهـنم  «دانـد:  درونی را مثبت تعبیر کرده و جایگاه امیل را تنهـا بـه عنـوان یـک هـم صـحبت مـی       

هـاي مشـترك داشـته    چرا؟ کجاي ایـن کـه دو نفـر علاقـه    –مقی. خیلی اح–کشمکش را شروع کردند. 
ست و یکی مرد نبایـد بـاهم حـرف    حالا چون یکی زن-هیچ اشکالی ندارد، ولی...-باشند اشکال دارد؟ 

(همـان:  » فهمـد. ست که حرفم را مـی تنها کسی –البته که فقط حرف بزنند. -فقط حرف بزنند؟ -بزنند؟ 
از شـدت تنهـایی اوسـت و دال بـر      اك کلاریس نسبت به امیـل، و نشـان  این جمله نشان از حس پ )201

هواي نفسانی نیست. بنابراین پیرزاد در انتخاب نام کلاریس براي نقش اول رمانش، بسـیار حسـاب شـده    
 سو با معناي نام اوست.  عمل کرده است و عفت و پاکی او در مقابل امیل، هم

هاي وي در داسـتان همخـوانی دارد، بنـابراین    ام کلاریس با کنشطور که مشاهده شد انتخاب نهمان     
 گیرد.اي جاي میهاي نمایهدر زمره نشانه

بـرد. ایـن   نام می» ساردو«شایان ذکر است که پیرزاد بسیار هوشمندانه در میانه رمان از کتابی با عنوان      
ق انتخـاب  بـین  سـت کـه   قصه عشق مردي ا» ساردو«است. آورده کلاریس  امیل براي کتاب را ـ یـا   عش

د ایـن کشـکمش در درون    چـرا کـه   سرگردان است. کلاریـس مشـتاق خوانـدن ایـن کتـاب اسـت       تعه
-اش و یا عشقی که در خیال کلاریس وجود داشـت و هـیچ  کلاریس هم وجود داشت: تعهد به خانواده

ي سـاردو بـالاخره   فهمیدم مـرد قصـه  دادم توي راحتی سبز و میکاش... لم می«: گاه به زبان آورده نشد
 )179(همان: » کند.بین عشق و تعهد کدام را انتخاب می

گمان انتخـاب  است. بی هاي باستانی ارمنیاز نام ،و نامیرا به معنی همیشه جاویداناین نام  :آرتوش     
 عه ایرانی و نشـان از وار به تسلط فرهنگ مردسالاري بر جاماي کنایهاین نام از سوي نویسنده رمان اشاره
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صورت تـاریخی و سـنتی تثبیـت شـده      به حاکمیت مردها است. در جامعه ماموجودیتشان  بودنجاودان 
، نشـان از  انـد حال با این اوصاف نوشتن زن و همانا بـروز احساسـاتی کـه تـاکنون سـرکوب شـده      . است

 جاودانگی این رفتار و دغدغه زنان ایرانی است.

-اعتنـایی بـی  و کـرد نمـی  رعایـت  را همسرداري آیین زندگی، گوناگون هايهجنب درآري آرتوش      

هـیچ  «شـده:   کشـیده  تصـویر  رمـان بـه   تمـام  در آرتوش سالاري کند. مردهایش کلاریس را آزرده می
ام اصلا ربطی به خودش نداشت، مثـل همـین امشـب، ولـی     پرسید چرا ناراحتی؟ شاید دلگیريوقت نمی

 )186همان: (» پرسید.وقت نمیهیچ
 شـتم  و ضـرب  دیگـر  که ییهاآن است؛ بیستم قرن سالاران مرد از جدیدي نسل که نماینده مردي     

 میـز  روي را شکردان چندبار و چندین آرتوش کنند:می پرت باشد شاندست دم اما هرچی کنند،نمی

 از ایسـتاد و  زد، عقب را من. صندلی به بعد کرد، نگاه شکري جا به لحظه کند: آرتوش... چندمی دمر

 صـفحۀ  یـا  )259و 187گرفت...(همان:  بغضم بود. شده دمر میز روي جاشکري رفت. بیرون آشپزخانه

 ) 147گرداند. نک: (همان: می ولو مبل زیر را یشهامهره و را پرت خود شطرنج

عرصه زندگی هاي سیاسی در فعالیت حضور سیاست و، گفتمان مردسالارانههاي یکی دیگر از جلوه     
 ندادهشـود و زنـان بـه ایـن حضـور روي خوش نشان وارد خا نواده مـی رمان است که از رهگذر مردان
 )262(همان: » ام.هاي آرتوش کلافهبازيگفتم: از دست سیاست«: کنندو در برابر آن مقاومت می

گمـان  نماینـده آن اسـت. بـی    بر رمان حاکم است و آرتوش سالاردرم بینیم فرهنگطور که میهمان     
فرهنـگ مردسـالار   مشـروعیت سـنتّی   و  باورهاي جاودانهارتباط با معناي نام آرتوش (جاودانه بودن) بی

حاکم بر جامعه ایرانی نخواهد بود. بنابراین پیرزاد این نام را هم همسـو بـا شخصـیت آرتـوش برگزیـده      
 گیرد.اي قرار میهاي نمایهاست پس در زمره نشانه

) ایـن  446: 1942این نام ریشه ارمنی دارد و  بـه معنـاي بـرّه و تواضـع اسـت. (آچاریـان،        گارنیک:    
شخصیت در تقابل با فرهنگ مردسالاري بکار گرفته شده است. انتخاب این نام گویـاي ایـن اسـت کـه     

 نیکی به او از باشد، زنی قدردان یا و رسان یاري مردي چنانچه میان در این و ستهازن طرفدار پیرزاد

بسـیار بـه همسـرش     کـه  شـده  انتخـاب  شخصـیتی  براي مهربان فرشتۀ معناي به شد. گارنیک خواهد یاد
-گوینـد خـوش  گارنیک که همان لحظه با آرتوش وارد آشپزخانه شده بود گفت: به تو می«توجه دارد: 

 )20(همان: » ن.ترین زن دنیا و سینی شربت را از دست نینا گرفت. بده من ببرم. عزیزجااخلاق
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داند چطور با همسرش رفتـار  اخلاق است و میاز این گفتار گارنیک مشخص است که مردي خوش     
کند، چطور به او محبت کند و زنانگی همسرش را درك کند. براین اساس معناي نام و عمـل گارنیـک   

 گیرند.اي جاي میهاي نمایهباهم تناسب دارند و در زمره نشانه
دارد  و به معناي کتان صحرایی کـه در هندوسـتان بـراي معالجـه     » amil«: این نام ریشه لاتین امیل     

مردي موفق و مهندس  ) این شخصیت در داستان1/196: 1363آریانپور، شود. (امراض به کار گرفته می
نـده  هاي مختلف مهارت دارد. و در واقع به نوعی ترمیم کننـده و رفـع کن  شرکت نفت است و در عرصه

در را امیـل سـیمونیان بـاز کـرد و خــودش هـم همـراهم آمـد: شـاید برقکـار کمــک          «مشـکلات اسـت:   
امیـل  «) و یـا  101-100: 1380(پیـرزاد،  » کشی را پیدا کـرد. خواست... امیل زودتر از برقکار اشکال سیم

 )106(همان: » کنیم.فریاد زد چه بلایی سر خودتان آوردید؟ نگران نباش الان درستش می
نکته قابل توجه در راستاي همخوانی نام امیل با شخصیت پردازي او، در ارتبـاط بـا کلاریـس اسـت.          

بیند. هاي آرتوش و خانواده خود میاعتناییکلاریس امیل را مرهم کمبودهاي عاطفی خود در مقابل بی
 و احتـرام  دده ـهـاي کلاریـس گـوش مـی    احساسی است که با دقت بـه حـرف   با آل وایده مردي امیل،

امیـل  «شـود :  هاي کلاریس میهایش در حق او موجب ترمیم خلاءمهربانی وگذاشتن  امیل به کلاریس 
بینـیم امیـل همچـون معنـاي نـامش      طور که مـی ) همان201(همان:» فهمد.ست که حرفم را میتنها کسی

 هاي کلاریس است.دارو و مرهم دغدغه
نخواهد بود؛ امیل ریشـه سنسـکریت و هنـدي دارد و ایـن در حـالی       اشاره به این نکته خالی از لطف     

مـادرش گفـت: امیـل دانشـجوي     «است که یکی از کشورهاي اقامت خانواده او هندوستان بـوده اسـت:   
 ) بنابراین انتخاب نام امیل از این جهت نیز هوشمندانه است.51(همان: » ممتازي بود، در هندوستان...

و این نـام   .گذاردمی نویسنده صحه تصادفی صرفاً نه و آگاهانه انتخاب به امیل نام معناي به با توجه     
 گیرد.اي قرار میهاي نمایهنیز در زمره نشانه

گمـان افـرادي کـه روحیـه اشـرافیت دارنـد، خودخـواه و        : به معناي اشرافی و اصیل است. بیآلیس     
خودراضـی و خودخـواه اسـت کـه دایـم بـا نـیش        در این رمان وي داراي شخصـیتی از   .شوندمتکبر می

آلیس مجال نداد حرفم را تمام کنم: مثلا مـن چـه عیـب و ایـرادي دارم کـه      «تازد: زبانش به دیگران می
ي حسابی نیستم که هستم، تحصیلات ندارم که دارم... لابد باید با انگشتر برلیان نداشته باشم؟ از خانواده

ثل جناب پرفسور ازدواج کنم و مثل تو آنقدر خودم را کوچـک کـنم   اي معرضههر آدم بداخلاق و بی
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ارزد. ارزش مـن خیلـی بیشـتر از    که انگشتر عروسیم یک حلقـه کـوفتی طـلا باشـد کـه صـنار هـم نمـی        
 )34(همان: » اینهاست.

م) 1865» (آلیس در سرزمین عجایـب «پردازانه گمان پیرزاد در انتخاب این نام متاثر از کتاب خیالبی     
-ها... دختري خیال پرداز است که دایم براي خواهرش قصـه سـرهم مـی   است چرا که آلیس رمان چراغ

-کند و در سر آرزوي بزرگ، تشکیل خانواده و یافتن همسر دارد. آلیس همه چیز را در گرو شوهر می

قـی و  خواهرم هفت قلم آرایش کرده، در همان نـیم سـاعت اول گـزارش کـاملی از محاسـن اخلا     «بیند: 
-اش مـی هاي متعـدد و البتـه خیـالی   داد... بعد از خواستگاريخودش می تحصیلات و موقعیت اجتماعی

 )96(همان: » زد.ي سفر انگلستانش حرف میگفت که تقاضایشان رد شده بود و سرآخر درباره
-را در زمره نشانهها و رفتارهاي او در داستان کاملا همخوانی دارد. این تناسب آن نام آلیس با کنش     

 دهد. اي قرار میهاي نمایه
: 1942این نام ریشه ارمنی دارد و  به معناي کبودرنگ یـا دریـاي سـیاه اسـت. (آچاریـان،      آشخن:      
گمـان کبـودرنگی بـا نقـش خـدمتکار همخـوانی و       اسـت. بـی  » ها...چراغ«) آشخن خدمتکار رمان 178

اي یـاد آشـخن افتـادم کـه هفتـه     «بایی چشـمگیري نـدارد:   تناسب دارد. چرا که معمولا یک خدمتکار زی
اولا آشخن زنکه نیست و زن محترمی است که «) و یا 54» (آمد.دوبار براي کمک در کارهاي خانه می

 )84(همان: » کند.براي گذراندن زندگی کار می
و ایـن   .گذاردمی حهنویسنده ص تصادفی صرفاً نه و آگاهانه انتخاب به آشخن نام معناي به با توجه     

 گیرد.اي قرار میهاي نمایهنام نیز در زمره نشانه
اي آسمان واقع در صورت فلکی ثور است. هاي ستارهیکی از زیباترین و پرنورترین خوشه :پروین     

شـود. (نـک: دهخـدا،    اي آسـمان محسـوب مـی   خوشه پروین از لحاظ درخشندگی سومین خوشه ستاره
 انتخـاب شـده اسـت. خـانم پـروین نـوراللهی      » ها...چراغ«ترین زن رمان م براي موفق) این نا240: 1377

-ایجاد مـی  بین کار و خانواده تعادلتواند وي بخوبی می ،رمان مذکور استالگوي زن برتر و موفق در 

هـم  کـرد و  دانستم شوهر دارد و سه بچه. با این حال هم کار مـی خانم نوراللهی زن لایقی بود. می«کند: 
 )78(همان: » فعالیت اجتماعی داشت.

زنان دیگر، میزان خودباوري و اعتماد به نفـس زنـان    براي الگوسازي و فرهنگسازي بر علاوه پروین     
بخشـد. بنـابراین   میهاي مختلف ارتقاء ها و زمینهرا در جامعه براي موفقیت و مسئولیت پذیري در بخش

اي در بـین زنـان   ا همچون سـتاره وري و پشتکار و جدیت در کارهروحیه خودباتوان وي به دلیل این می
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خواهـد  خانم نوراللهی گفـت مـی  «توان به این نمونه اشاره کرد: درخشد. در وصف وي میاین رمان می
هـا  ي زنها به همـه شرکت کنند. گفت مشکلات زن شانهاي انجمناز زنان ارمنی دعوت کند در جلسه

ها باید دست به دست هم بدهند و مشکلاتشان را حـل  ارمنی ندارد. گفت زنشود، مسلمان و مربوط می
 ) 198-197(همان: » کنند. باید به هم یاد بدهند، باید از هم یاد بگیرند.

ها و رفتارهـاي او در داسـتان همخـوانی دارد. ایـن تناسـب آن را در زمـره       بنابراین نام پروین با کنش     
 دهد.  اي جاي میهاي نمایهنشانه

در مورد نام پروین نوراللهی اشاره به این نکته خالی از لطـف نیسـت. از سـویی نـام کوچـک پـروین            
نامی اسلامی اسـت: نورخـدا. همـان     -نوراللهی -برگرفته از فرهنگ ایرانی و از سوي دیگر نام فامیلی او

 سلامی برگزیده است. ا -بینیم پیرزاد براي زن موفق و درخشان رمانش نامی ایرانیطور که می
) این نـام  290: 1942است. (آچاریان،  دمسپیده معناي سحر و : نام آرشالوس ارمنی و بهآرشالوس     
و نکتـۀ   اسـت  سـوز و فـداکار  دل و دایتگرمی و هحاوي مادري  کلاریس برگزیده شده است. مادر براي

شـود؛ گـویی از   یم ـذکـر ن  او منـا و شـوند  وانده میخ» رماد«با عنوان  توجه اینکه در بیشتر موارد، لبجا
-چند سال بود این کیف را دست مـی «: دیدگاه نویسنده، نفس مادر بودن براي معرفی ایشان کافی است

گرفت؟ چند بار دستۀ کیف کنده شده بود و مادر دوخته بود؟ چند بـار در جـواب مـن کـه گفتـه بـودم       
-. مدام کیف و کفش بخرم نه تـو لیسـانس مـی   خواستم..وقتش نشده کیف نو بخري؟ گفته بود اگر می

) خورشید منبع حیات و انرژي است. پیرزاد این قـدرت خورشـید را در نـام    29(همان: » گرفتی نه آلیس.
کشد و نشانگر انتخاب آگاهانه وي در انتخاب این نام اسـت.  آرشالوس به عنوان یک مادر به تصویر می

همچـون  نمادین قرار بگیرد چراکه تمامی مـادران جهـان پهنـاور     هايرسد این نام در زمره نشانهبنظر می
در انتخاب این نام متـاثر   پیرزادشک بیدریغ و منبع حیات و زندگی بخشی هستند. خورشید مهرشان بی

-هـاي نمـادي قـرار مـی    از این موضوع بوده است. بنابراین این تناسب معنایی، این نام را در گروه نشـانه 

 . گیرد
است. نینا هـم سـن و سـال کلاریـس و     ظرافت  و زیبایی : این نام ریشه فرانسوي دارد و به معناينینا     

هـاي زنـدگی نکـرده و بسـیار     دوست خانوادگی و همسر گارنیک است. وي خودش را مشغول دغدغـه 
داري دار ایـن رمـان خـود را وقـف خانـه     زنی شاد و شوخ طبع است. گویی وي همچون سایر زنان خانـه 

 هاي یک زن واقف است.  هاي زندگی و از همه مهمتر، ظرافتند و به ظرافتکنمی
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-وه نشـانه ها در گـر ی نامشناسبنابراین انتخاب این نام نیز از سوي پیرزاد آگاهانه بوده و در علم نشانه     

ت ام چـی درس ـ رفت بیرون به مادر گفت: راستی اگر گفتید شاز اتاق که داشت می«اي است: هاي نمایه
 )122همان:(» غش خندید.دار شدم. وقت شوهرم شده نه؟ و غشبینید؟ کلی خانهکردم؟ لوبیا پلو. می

: 1394لـدین،  ازیـن و به معناي گل بنفشـه اسـت. (شـیخ   » violetta«: این نام از ریشه لاتین ویولت     
ه ا خطـاب ب ـ سـت. نین ـ ) گل نماد زیبایی است و در این رمان بارها به زیبـایی ویولـت اشـاره شـده ا    1807

) بنابراین ایـن نـام   120(همان: » دانند تو خوشگلی و ماه و نازنین.همه می«گوید: ویولت از زیبایی او می
سـت  یباییزهان گل نماد گیرد. البته با توجه به اینکه در ادبیات جاي جاي میهاي نمایهنیز در زمره نشانه

 ین نیز قرار بگیرد.هاي نمادي نشانهتواند در دستهاین نام می
 ایـن  شناسـی ایـن رمـان قـرار دارد؛ در    اما در پایان این بررسی اشاره به چندین نکتـه در راسـتاي نـام        

هاي خانوادگی و فامیلی غالبا اشـاره بـه قومیـت ارمنـی دارد، وسـکانیان، سـیمونیان، داوتیـان،        نام داستان
ر کلی پیرزاد به تناسب نام بـا قومیـت توجـه خاصـی     روتونیان، هاکوپیان و... همگی ارمنی هستند. به طو

کنـد  ست، انتخاب مـی را که اسمی عربی» یوما«دارد، مثلا، براي زن خدمتکاري که عرب زبان است نام 
گزیند که اسمی لاتین و غیر ارمنـی اسـت. امـا حساسـیت     و یا براي مرد هلندي، نام یوپ هانسن را برمی

هـاي  هایشـان اسـت. وي حتـی دربـاره شخصـیت     بـا نـام   هـاي ارامنـه  تاو به متتناسب بودن، شخصی ویژه
هسـتند و زن   1کند، براي نمونه، خیـاط کلاریـس ژانـت و شوشـانیک    تصادفی هم به این تناسب دقت می

هـاي ارمنـی   پـز  در دسـته نـام   مـا خاچاطوریـان کیـک   خانم او یا ها هوانس تومانیان نام دارد. ي بچهقصه
هاي تصادفی و گذار در این رمان تعدادشان کـم نیسـت لـذا بـه دلیـل      د بگوییم نامو در نهایت بایاست. 

 2هاي برجسته و موثر در پردازش داستان، اکتفا شد.محدودیت مقاله تنها به نام

 يریگجهینت .3

 شد:  این نتایج حاصلکنم ها را من خاموش میچراغ هاي رمانشناسی ناماز خوانش نشانه

                                                 
 .ی پهلوی خياطان بنام هميشه ارامنه بودندور بخصوص در خوزستان دوره. بايد گفت در جنوب کش.١
شـود: های ديگری ذکر شده که بدليل شخصيت فرعی و بـه دراز کشـاندن کـلام بـه طـور اجمـالی بـه آن اشـاره مـیلازم به ذکر است که در اين رمان نام .٢

رمنی) و آرمينه (دختر ارمنی) و آرسينه که هر سه نام ارمنی هستند و ديگر شخصيت فرعی ايـن رمـان اميلـی اسـت کـه همچـون نـام اميـل ريشـه آرمن (پسر ا
هـــای امهـــای فرعـــی داســـتان، تيگـــران اســـت کـــه فرزنـــد نينـــا و گارنيـــک اســـت کـــه ايـــن نـــام نيـــز ارمنـــی و از نـــهـــای شخصـــيتيکـــی ديگـــر از نـــاملاتـــين دارد و 

طــور کــه مشــاهده شــد ايــن رمــان همــانهــای فرعــی ايــن رمــان بــوده و وازگــن نــامی ارمنــی اســت. ان ارمنســتان اســت. مانيــا و وازگــن هــم از شخصــتپادشــاه
 های ارمنی و لاتين است.ای از ناممجموعه
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ارتباط تنگاتنگی دارد. پیرزاد با انتخاب این نام به » کلاریس«شخصیت اصلی آن  . عنوان رمان با1
داري در روند زندگی کلاریس اشاره دارد. و این روزمرگی و تکرار وظایف مادري، همسري و خانه

-هایی است که نادیده گرفته میاي از خاموشی و سکوت آگاهانه کلاریس در تمام موقعیتینام استعاره

هاي خودجویی و ابراز هویت من در کلاریس است. و در در عنوان نشان از رگه» من«کلمه شود. 
گر ترین نکته آن، گذر کردن کلاریس از حس مبهم خود نسبت به امیل است و این تداعینهایت مهم

هاي اي به قربانی شدن خواستههاي احساسات اوست و در نهایت این عنوان اشارهخاموش کردن شراره
 ماندن چراغ آرزوها و تمایلات خانواده است.ادرانه، براي روشنم
؛ نور هستند، پارادوکس داردمفهوم . خاموشی چراغ در عنوان رمان با سه شخصیت آن که داراي 2

ترین که اشاره به یکی از درخشانهی لنورال ، پروینکلاریس) به معناي سپیده دم مادرآرشالوس (
است. این سه نام نماینده سه قشر از زنان به معنی درخشنده  که ریسکلا هاي آسمان دارد وستاره

هستند؛ آرشالوس در نقش مادر، نماینده تمام زنان سنتی جامعه است، کلاریس در جایگاه زنانی که بین 
که در رابطه با حقوق زنان فعالیت زنند و خانم پروین نوراللهی نیز سنت و تجدد امروزي دست و پا می

ماینده تمام زنان آگاه و مدرن جامعه است. نکته قابل تامل این موضوع آن است که هر سه زن و ن دارد
زندگی با سه تیپ اجتماعی متفاوت، مادر هستند و همگی مادران با قربانی کردن تمایلات خود، چراغ 

 است.دارند. و این رسالت با تغییر تیپ اجتماعی تحولی نیافته میشان را روشن نگه خانواده
د. هستن ويي زبان و قومیت و ملیّت نمایندههاي منتخب پیرزاد به عنوان یک نویسنده ارمنی تبار، . نام3

 .است ارمنیمرتبط با فرهنگ هاي برگزیده وي، ناماغلب 
ویژة وي به م گرانه و احتراسبرگزیده، حاکی از نگاه تقدی هایی که نویسنده براي زناندقت در نام. 4

اند. همچنین هاي نیک. کلاریس، المیرا، نینا، ویولت، پروین، آرشالوس و... همگی نامتآنان اس
انتخاب نام گارنیک براي مرد مهربان رمان و در مقابل نام آرتوش، به عنوان نماینده فرهنگ 

 مردسالاري، نشان دهنده مخالفت وي با این فرهنگ و بیانگر نفوذ افکار فمنیستی در اوست.
 گذاريبراي نام کتابش، همچون نام کنمها را من خاموش میچراغ در انتخاب عنوان پیرزاد .5

 به را هاو شخصیت داستان حوادث بلکه است نبوده اسم یک انتخاب صرف هاي رمان،شخصیت

ت شده که کاملا با فضا و برداش هانام این از خاص مفهومی که است، داده قرار هم کنار در ايگونه
 ان تناسب دارد.روند داست

ها (شمایلی، در نتیجه با توجه به مطالبی که گذشت، نام هر کدام از آنها در دستۀ مشخصی از نشانه. 6
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گیرد، که دسته بندي هر یک از آنها، ضمن توضیحات داده شده در پایان هر اي، نمادین) جاي مینمایه
 اي جاي دارند.ها در دستۀ نمایهغالب نام تحلیل آمده است.

 و مآخذ منابع
 ایروان: دانشگاه دولتی ایروان. .هاي ارمنیفرهنگ نام ).1942آچاریان، هرچیا (

 تهران: انتشارات امیرکبیر. .فرهنگ کامل انگلیسی فارسی ).1363انپور، عباس (آری

 تهران: نشر مرکز. .هاي تصویري تا متناز نشانه ).1371احمدي، بابک (

 فردا. اصفهان: .داستان نزبا دستور ).1371احمد ( اخوت،

 اصفهان، نشر فردا. .دستور زبان داستان ).1380(. ...................

 .»ي مرگ فروشندهدر نمایشنامه نمایشی هايشخصیت نام شناسینشانه«). 1388( اسدي، سعید؛ فربد، فرهنگ
 .23-13، 39ش ،ي هنرهاي زیبانشریه

 ه محمد شهبا، تهران: نشر هرمس.ترجم .دنیاي درام ).1382اسلین، مارتین (

 سلیمان اشعار در وطن مفهوم حاوي الفاظ شناسینشانه« ).1400( تورج؛ امیري، جهانگیر ،امیري، ربیع؛ زینیوند

 .126-105، )3(13 ،عربی ادب ».پیرس چارلز دیدگاه اساس العیسی بر
جله تحقیقات علوم قرآن و م ،»لرجا معل فردي هاينام شناسینام. «)1388( مهدي سید؛ لطفی، کامران ایزدي،
 .24-5، 2، ش6س .»حدیث

 ي.تهران: الهد ،يمحمد دیمج. شناسیعناصر نشانه ).1370(بارت، رولان 

ضمن کتاب الرواية المغربية: أسئلة  العنوان في الروايه المغربيه (حداثية النص/حداثة محيطة)، .)١٩٩٦بوطيب، جمال (
 رالبيضاء: دار الثقافة للنشر والتوزيع.الدا .الطبعة الأولیالحداثة، 

 چاپ اول، تهران: نشر مرکز. .کنممی خاموش من را هاچراغ .)1380( ایزو رزاد،یپ

 نشر سوره مهر. :تهران ،پارسا يترجمه مهد .شناسینشانه یمبان ).1386(لیچندلر، دان

 .جامعة وهران الدکتوراه، لةرسا .المعاصر الجزائري في الشعر العنوان شعرية .)٢٠١٣( مسکين حسنية،
 ،»هاي گلی ترقی و زویا پیرزادشناسی در داستانعنوان« ).1395( شت، اشرف السادات؛ فرهنگی، سهیلارشت به

 دانشگاه گیلان. .یازدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی
 شهر يهاشاپ یها با کافقهوه خانه يگذارنام ۀسیامق). «1397( مریم ،خواهروشن، بلقیس؛ امیريو  بهمن ،يزند

 .41-30 )،4(2، ی اجتماعیشناسزبان .»یشناسی اجتماعنام دگاهیاز د تهران
 تهران: نشر علم. .شناسی کاربردينشانه ).1387سجودي، فرزان (

 تهران: فرهنگ معاصر. ،هاي پرکاربردفارسی واژه-هاي ایتالیاییفرهنگ واژه ). 1394( الدین، غلامرضازینشیخ
 هايقصه هايشناسی شخصیتنشانه« .)1393( ؛بهادر ؛ باقري،حسن ذوالفقاري، سادات؛ زهرا نو، قلعه طاهري
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 .87-45  ،)29( 15، اوشنامهک .»عامیانه فارسی
قسم  .وذجاسيميائية العنونة عند الطاهر وطار: رواية " الولی الطاهر يعود مقامه الزکي" أنم .فرطاس، نعيمة (د.ت)

 کلية الآداب و العلوم الاجتماعية، جامعة محمد خيضر بسکرة الجزائر.،الأدب العربي
فصلنامه  .»یاثر بهرام صادق» ملکوت«رمان  یشناسنام« .)1398( اشرف السادات ،رشت بهشت ؛لایسه ،یفرهنگ

 .23-11 ، )9( 1دوره سوم،  ،یاجتماع یزبانشناس
 همایش هشتمین ».کنمها را من خاموش میواکاوي هویت در رمان چراغ). «1394( ..............؛ صدیقی، زهرا

 .1583 -1571 ،فارسی ادبیات و زبان هايپژوهش
 : آگاه.تهراني، محمد نبو ۀ. ترجمشناسینشانه ).1383( رییپ رو،یگ

 ، تهران: نی.3ترجمه رضا رضایی، چ .نویسیهنر داستان .)1393( لاج، دیوید

شناسی در شعر نشانه« ).1396( کلثوم؛ سیدي، حسین ،پاشاکی، احمد؛ حیدریان، احمدرضا؛ صدیقی نژادمحمدي
لنامه لسان فص ».فلسطین با تکیه بر نظریه پیرس (مطالعه موردپژوهانه اشعار هارون هاشم رشید و معین بسیسو)

 .181-159 )، 30(9، مبین
فصلنامه  . »شناسی پیرس در اشعار نیما و الیوتي نشانهکاربرد الگوها« .)1398( ملکی، ناصر؛ ایرانی، محمد

 .203-170، صص )40(11، ی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندجعلمی پژوهشی زبان و ادبیات فارس
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